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زن‌ها وســط ریل نشســته‌اند. هفت هشــت 
نفــری هســتند. بچه‌هــای کوچــک از ســر و 
کولشــان بــالا می‌رونــد. مدرســه‌ای‌ها هــم 
کیــف به‌دســت بــه خانــه برمی‌گردنــد و از 
دور انــگار صف نامنظمی تشــکیل داده‌اند 
که بــه آهســتگی روی ریل حرکــت می‌کند، 
مثل قطاری کــه به ایســتگاه پایانی نزدیک 

می‌شود.
»اســماعیل آبــاد« خــودش را پهــن کرده 
در دو ســوی ریلــی که حــالا نقــش تفریحگاه 
بــرای ســاکنانش دارد. تــا چنــد ســال پیــش 
قطار از اینجا می‌گذشــت و زن‌ها گاهی چهره 
مســافران خنــدان را می‌دیدنــد کــه بــه زعم 
خودشان حتماً می‌رفتند مشهد برای زیارت. 
گاهی زیرلب التماس دعایی می‌گفتند و آنها 

می‌رفتند و اینها می‌ماندند.
اســماعیل آباد، یکی از حاشــیه‌های شهر 
قم اســت. به جمکران که برسید، نشانی‌اش 
را از هرکه بپرسید می‌گوید زیرگذر را رد کنید، 
همانجایــی کــه خیلــی درب و داغان اســت، 

همانجا اسماعیل آباد است.
از بچه‌هــا  از مــا نگیــر.  »عکــس و فیلــم 
خواســتی بگیر، از ما نگیر. شــوهرم ســختگیر 
اســت. یــک وقــت طلاقــم می‌دهد.« ایــن را 
نعیمــه می‌گویــد، یکــی از زن‌هایــی کــه روی 
ریــل بی‌قطــار گعــده کرده‌انــد. نعیمــه اهل 
مزارشــریف است. 12 سال است آمده ایران و 
ســه تا بچه‌اش اینجا به دنیــا آمده‌اند: »ما که 
اینجا نشسته‌ایم همه افغانیم، لرها و ترک‌ها 

هم هستند، همه اینجا باهمیم.«
اینجــا چــه کار می‌کنیــد؟ یکــی دیگــر از 
زن‌ها جواب می‌دهــد: »آمده‌ایم هواخوری. 
گــپ  اینجــا  می‌آییــم  اســتراحتمان  وقــت 

برمی‌گردیــم  دوبــاره  بعــدش  می‌زنیــم. 
ســراغ دمپایی‌هــا.« دمپایی‌هــا؟ زن‌هــا ریــز 
می‌خندنــد، انگار که رازی میانشــان باشــد و 
از اینکــه غریبــه آن را نمی‌داند، کیفور شــده 

باشند:
کارخانــه  از  را  مردانــه  »دمپایی‌هــای 
می‌آورند تا دورشــان را دوخــت بزنیم. اینجا 
کار همــه زن‌هــا همین اســت، همــه دمپایی 
دوزند. جفتــی 900 تومان هم مزد می‌دهند. 
می‌زنــد،  را  جعبــه  یــک  روزی  نفرمــان  هــر 
گاهی هم بیشتر. هرچه بیشتر بدوزی، بیشتر 

می‌گیری.«
ایــن را گُلجان می‌گویــد. ایــران دنیا آمده 
و از وقتــی یــادش می‌آیــد در اســماعیل آباد 
است: »شاید آن موقع 8، 9 سالم بود آمدیم 
اینجا. خودم هم اینجا شــوهر رفتم. شــوهرم 
بیکار اســت. مردهای ما همه بیکارند، صبح 

می‌روند فلکه و برمی‌گردند.«
 اســماعیل آبــاد مدرســه نــدارد. بعضــی 
بچه‌ها می‌روند مدرســه آنور خط، بعضی‌ها 
هــم دورتر. گلجان می‌گوید: »بچه‌های من را 
این نزدیکی، مدرســه ثبت‌نام نکردند. وقتی 
می‌رویم اســم بچه‌ها را بنویســیم، می‌گویند 
اگــر بچه‌هــای ایرانــی را نام‌نویســی کردیــم و 
جا داشــتیم، بچه شــما را ثبت‌نــام می‌کنیم. 
آدم بایــد پارتــی داشــته باشــد یــا پــول بدهد 
تــا بچه‌هایــش را ثبت‌نــام کنند. مــن که پول 
نداشتم، دو تا بچه‌ام را بردم یک مدرسه دور 

که آنجا بیشتر بچه‌هایش افغان هستند.«
 زنی میانسال با صورت شال پیچیده از راه 
می‌رســد. خوشرو و شوخ است. دست‌ها را در 
هــوا تکان می‌دهد: »می‌دانی من وقتی باران 
می‌آید چــه کار می‌کنم؟ گل توی کفش‌هایم 
می‌رود، سر تا پایم گلی می‌شود و آنوقت فکر 
می‌کنم که باید برقصم چون دیگر کسی من 
را نمی‌بینــد.« او هم اهل مزار شــریف اســت 

و زن‌هــا می‌گوینــد اینجــا اهالــی مزارشــریف 
زیادنــد. آنهــا ایــران را دوســت دارنــد و اگــر 
شوهرانشــان هــم مثل خودشــان کار داشــته 

باشند، دیگر چیزی نمی‌خواهند.
زن‌ها وقت استراحتشان تمام شده و بلند 
می‌شــوند تا به خانه برونــد و دمپایی دوردوز 
کنند و بعدش برای بچه‌هایشان غذا درست 

کنند.
واقــع  در  آبــاد  اســماعیل  خانه‌هــای 
آلونک‌هایــی هســتند کــه در دو ســوی ریــل 
آهن ســرهم‌بندی شده‌اند. از یک سو دیواری 
بتنی آنهــا را از محلات مجــاور جدا می‌کند و 
ســوی دیگر زمینی خاکی است که انواع زباله 
از جملــه ســرنگ‌های خالی در آن به چشــم 

می‌خورد.
 محله مکان مناســبی اســت برای کسانی 
که از جاهــای دیگر می‌آیند کــه مواد مصرف 
کننــد. خریــد و فــروش هــم هســت؛ تریــاک 
فروش‌ها یک جا هســتند و گردفروش‌ها یک 
نقطــه دیگر. اهالــی البته می‌گویند ســاقی‌ها 
و مصــرف کننده‌ها لزوماً مال اســماعیل آباد 

نیستند و از هرجایی می‌آیند.
»زمین خاکی چون همه چیزش مشخص 
می‌کشــند،  مــواد  اینجــا  می‌گوینــد  اســت، 
می‌دانــی چــون جلــوی چشــم اســت. مــواد 
کشــیدن بالا و پایین شــهر ندارد. مــن الان بر 
فــرض مثــال خــودم بخواهــم مواد بکشــم، 
می‌روم خانه دوســتم یــا او می‌آید خانه من. 
فکر می‌کنی بالاشــهری‌ها توی خانه‌هایشــان 
مواد نمی‌کشــند؟! اینجوری نیســت که همه 

توی بیابان بکشند.«
مردی کــه این را می‌گوید، شــصت و چند 
ســاله و اهــل خرم‌آباد اســت. راننــده آژانس 
اســت و از ســال 81 در اســماعیل‌آباد ســاکن 
شده: »خانه‌ام سال 65 ساخته شده، این را از 
روی نصــب برق می‌گویم. اینجا نه گاز داریم 

نه فاضــاب. می‌دانید چقــدر خانه به خاطر 
نفــت آتش گرفته؟ این خانه‌ها ســند ندارند. 
می‌گوینــد چــون مهندســی ســاخته نشــده، 
مجوز نمی‌دهند. ریل را باید جمع کنند، خط 
عوض شــده و رفته محمدیه. بیــن راه‌آهن و 
شهرداری مشــکل هســت. اینجا مردم کارگر 
هســتند و اگــر درآمد داشــتند می‌رفتند جای 
دیگر، اما نمی‌توانند. اجاره خانه‌هایشــان کم 
اســت و همان را هــم توان پرداخــت ندارند. 
من خودم بنای ساختمانی هستم و چون کار 
نیســت رفتم آژانس. اینجا کارگر زیاد است و 

پول، کم.«
بــا  پیوســته،  هــم  بــه  خانه‌هــای  ردیــف 
خانــه مهشــید تمــام می‌شــود. دو خانه قبل 
تــر، اعلامیه فــوت کودکــی را بالای ســر خانه 
چســبانده‌اند که مهشید می‌گوید بیمار بوده. 
زن اهــل همــدان اســت. کوچــک که بــوده با 
مادرش آمده اینجا، ســال 72 که مدرســه‌ای 
بوده و حالا پســر بزرگش در همان سن است 
و با لباس مدرســه به خانه نزدیک می‌شود و 
مادر هر روز کارش همین است که دست بچه 
کوچکش را بگیرد و جلوی خانه به انتظار پسر 
بایستد: »بیا این کانال را نشانت بدهم. همه 
جــا را کانال کشــیده‌اند غیرازهمین یک تکه. 
گاهی لایروبی می‌کنند اما باز خطرناک است. 
چند سال پیش یک بچه سه چهارساله افتاد 
توی کانال. مادرش داشت دنبالش می‌گشت 

که دید بچه روی آب آمده و مرده.«
کار  جمکــران  اســت.  رفتگــر  زن  شــوهر 
می‌کنــد. زن می‌گوید مردمِ اطراف جمکران، 
می‌فروشــند  محلــی  نــان  و  آنجــا  می‌رونــد 
ولــی ما راهی بــه جایی نداریم. گیــر کرده‌ایم 
اینجــا و همه‌اش بهمــان می‌گویند خــارج از 

محدوده‌اید.
تنها مغازه خواربارفروشــی اسماعیل‌آباد 
را زنــی اداره می‌کند که او هــم مهاجری اهل 

مریم طالشی
گزارش نویس

دمپایی‌دوزهای خارج از محدوده
روایتی از ساکنان محله حاشیه‌ای اسماعیل آباد قم

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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همدان است: »مشکل مردم اینجا بیشتر گاز 
و آســفالت اســت. درآمد کم است اما راضی 
نباشــیم چــه کنیــم؟ قانعم ولی اگر مشــکل 
گاز مــا را حل کنند خیلی خوب می‌شــود. هر 
کپســول را 10، 15 هــزار تومــان می‌گیریــم که 
یــک هفته را جواب می‌دهد و اگر آب گرمکن 
وصــل کنیــم نهایتــاً دو ســه روز. مشــکل این 

اســت که الان کپســول پیــدا نمی‌شــود و باید 
کلی جا برویم تا شاید گیر بیاوریم.«

 پســرجوان از خانــه‌ای بیــرون می‌آیــد و 
ســوار موتور می‌شــود. می‌گوید تــوی کارخانه 
دمپایی‌ســازی کارمی‌کند:»یکی از مشــکلات 
اینجــا ایــن اســت کــه همین‌طــور جمعیــت 
اضافــه می‌شــود و بــه خانه‌هــا طبقــه و اتاق 

اضافــه می‌کننــد. هــر خانــه باید جــای چرخ 
دوخــت هم داشــته باشــد. اگــر مــردم اینجا 
همیــن کار را هــم نداشــته باشــند کــه هیــچ 
اینجــا در  اســت  درآمــدی ندارنــد. درســت 
محدوده شــهری نیست ولی ما هم انسانیم. 
یــک طوفــان شــود، ایــن خانه‌ها می‌ریــزد.« 
وانــت آبی تــوی کوچه می‌پیچــد و جلوی در 
خانــه‌ای نگــه مــی‌دارد. بــوق می‌زنــد و چند 
ثانیــه بعد در خانــه باز می‌شــود و اهل خانه 
جعبه‌های پلاســتیکی پــر از دمپایی را بیرون 

می‌آورند و پشت وانت می‌چینند.
نزدیــک عصــر اســت و بچه‌هــای کوچک 
توی خاکی جلوی خانه‌ها مشغول بازی‌های 
کودکانه‌انــد. یک چرخ و فلک زهــوار دررفته 
که از ظاهرش پیداســت سال‌ها هیچ کودکی 
ســوارش نشــده، گوشــه‌ای توی ذوق می‌زند. 
روی آن چنــد تکــه زیلوی کهنــه انداخته‌اند، 
احتمالاً برای خشــک شدن. بچه‌ها شادمانه 
جیغ می‌کشند و من یاد حرف یکی از زن‌های 
اهل مزارشــریف می‌افتم که گفــت: »چه کار 

باید بکنیم وقتی انتخاب دیگری نیست.«

خانه‌های اسماعیل آباد در واقع آلونک‌هایی هستند 
که در دو سوی ریل آهن سرهم بندی شده‌اند. از 
یک‌سو دیواری بتنی آنها را از محلات مجاور جدا 

می‌کند و سوی دیگر زمینی خاکی است که انواع زباله 
از جمله سرنگ‌های خالی در آن به چشم می‌خورد. 

وانت آبی توی کوچه می‌پیچد و جلوی در خانه‌ای 
نگه می‌دارد. بوق می‌زند و چند ثانیه بعد در خانه باز 

می‌شود و اهل خانه جعبه‌های پلاستیکی پر از دمپایی 
را بیرون می‌آورند و پشت وانت می‌چینند
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الودافقهدیدبا1

سفرکینایکادنیل2

تاتاتلکتوالا3

قترتاکهافریک4

ارمالانسراکال5

مالجیدرولامرن6

تشوگباخاشکودگ7

داریارازین8

ابیزیتبتندیزر9

لوکرهلادوگسوا10

اتانابدابکمرن11

بیمدوندراوقن12

امسمردسیزاند13

مارتحایادالالگ14

ارسدادرگنانسی15
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اغوغالخارسداد1

بلطمرهشتسوپریز2

شنبرککاتنورد3

یلایاوروادوو4

ریادناگوانهلپ5

یورددرتمسکلیر6

نامدایراجمیتی7

اکوشاراسیل8

رگتوننمنوتراک9

ساورتتوکلموفر10

تسرتساریوهدود11

گتسویردیزیلس12

ارایایریلجتت13

ریمشکووماجاکتا14

یتالکشزوینیمن15
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